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 آزاده فتحـی/           قنـد نبـات آمـده نشسـته پیـش پایـم 
که ننه کلون از روز عروسـی ات خاطره نداری؟ 

سـوزن را از بیـن گل هـای سـبز  و سرخ  لحـاف رد می کنـم 

و می گویـم: ننـه نگـو کـه عـوض کمـک تـوی دوخـت ودوز 

لحـاف جهـاز می خـوای مـن رو هـم از کار بنـدازی؟

می خنـدد کـه: ننه کلـون اولا کـه مـن دسـت هـر شـا رو 

نـدارم، دوما هم گفتم یه اسـتراحتی بهتون بـدم، از صبح 

داریـن هـی سـوزن می زنین.

مـن هـم پاش می خنـدم و می گویـم: امان از تو بـا این زبان 

شـیرینت پاشـو دوتا چایی بیار، ببینم چـی می گی مادر.

حرفم تمام نشده، از جا می پرد و می دود سمت آشپزخانه و 

هان طور داد می زند: آخ جون خاطره عروسی ننه کلون!

تـا اون بـا یـک سـینی چـای برگـردد، چندتـا سـوزن دیگر 

می زنـم، بلکـه لحـاف جهـاز زودتـر تمـام شـود. ایـن یکی 

را تمـام کنـم، می شـود چهارصدتـا. چهارصدتـا جهـاز 

کـه مـن یـک گوشـه اش را گرفتـه ام و بـا زن هـای محـل 

دخـتری را بـه خانـه بخـت فرسـتاده ایم. مغـز بـادوم 

کـه برمی گـردد مجـال نمی دهـد کـوک آخـر را بزنـم، 

 می گویـد: خـب دیگـه نوبتـی هـم باشـه، نوبـت چـای و

 اختلاطه.

لحـاف مخمـل سرخ را کنـار می زنـم و می گویـم: مـن کـه 

فقـط از یه عروسـی خـودم خاطره نـدارم ننه، مـن لااقل از 

پونصد شـونصد تـا عروسـی خاطـره دارم دختر.

قنـد نبـات می خندد و می گویـد: وا ننه، نگو تـوی کار عقد 

و ازدواج بودی و به مـا نگفتی؟!

لپ سرخش را می کشـم و می گویم: بله که بودم، شیرین 

عسـل. تـو حسـاب کـن از وقتـی مـن دختربچـه بـودم، 

مـادرم خدابیامرز که دسـت به خیر بود، نذر داشـت هر 

عروسـی کـه از فامیل یا محـل می رفت خونـه بخت، یک 

گوشـه دوخـت ودوز جهـازش رو بگیـره. بعد هـم که من 

عقل رس شـدم و دسـت هرش رو یـاد گرفتـم، پابه پاش 

راه افتـادم و کمـک کـردم. اووووه می دونـی ننه کلـون 

بـا همیـن دسـتای لـرزون چقـدر جانمـاز و بقچـه بـرای 

عروس هـا گلـدوزی کـرده؟! خودم که آمـارش رو ندارم.

قنـد نبـات ادای خارجی هـا را درمـی آورد و می گویـد: 

اوه مـای گاد.

 بعد برایم دست می زند و سر آخر می گوید: باشه دورتون 

بگـردم ولـی مـن رو نپیچونیـن و کمـی از عروسـی تون 

بگیـن، اصـلا باباحاجی چطور اومد خواسـتگاری؟

می خنـدم کـه ننـه چـی رو نپیچونـم؟! قدیـم کـه مـث 

حـالا نبود، همـه عروسـی ها عین هـم بـود. باباحاجیت 

یـه روز بـا مـادر و سـید آقـا، روحانـی مسـجد اومـدن در 

خونـه مـا رو زدن و بابـام بردشـون اتـاق بـالا. یکـم کـه 

گذشـت، مـادرم اومد کـه رخت مرتـب بپوش، یه سـینی 

چـای ریخـت و داد دسـتم. تا همـه یه دور چایـی بخورن 

و سـید آقـا شـیرینی رو بچرخونـه، همه چیز تموم شـده 

بـود. بابـام مهلـت گرفـت فکـر کنـه و یـه چند وقـت بعد، 

حاجـی بابا و مادرش انگشـتر آوردن و من شـدم نشـون 

کـرده آقا مرتضی، کشـتی گیر محل. یه سـال بعدم شـب 

تولـد آقا امـام رضـا)ع( عروسـی گرفتیم. جـات خالی بود 

ننـه. میهان هـای مـا و میهان هـای اون هـا جـدا از هم 

بودنـد. قیمـه داشـتیم مـا. عیـن همه عروسـی ها، شـب 

از تـه محـل اومـدن سر محـل عروس کشـون. همگـی 

رفتیـم زیـارت و خـلاص. بعـد زیـارت، بابـام دسـتم رو 

گذاشـت توی دسـت حاجی بابـا و گفت ایـن امانت من، 

امـام رضـا)ع( هم شـاهد، پـای هـم پیر شـین. همینم شـد 

دیگـه ننـه پیر شـدیم پـای هم.

»پای هم پیر شین«


